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خطای پرهزینه نشنیدن !
 در مواجهــه بــا اعتراض‌هــای اخیــر، روایــت مســلط در 

بخش‌هایی از حاکمیت و رسانه‌های رسمی، بر یک فرض 

ساده‌ساز استوار شده بود: این‌که ریشه بخش قابل‌توجهی از 

اعتراض‌ها را باید در ناآگاهی تاریخی، فقدان سواد رسانه‌ای 

و بی‌توجهی به شرایط حساس کشور و منطقه جست‌وجو 

کرد. این روایت، هرچند در توصیف بخشــی از رفتارهای 

هیجانی روزهــای گذشــته، به‌ویــژه در میــان نوجوانان و 

کاربران کم‌تجربه شــبکه‌های اجتماعی بیراه نیست، اما 

زمانی که به کلیت منتقدان و معترضان حتی آن‌هایی که 

کنش مسالمت‌آمیز داشتند تعمیم داده می‌شود، به خطای 

تحلیلی پرهزینه‌ای بدل می‌شود که پیامدهای اجتماعی 

آن مثل فرسایش سرمایه اجتماعی می‌تواند ماندگار باشد.

تکلیف اغتشاشــگر، گروهک و... که مشــخص اســت اما 

واقعیت این اســت که در میــان منتقــدان و معترضانی که 

رفتار مسالمت‌آمیز داشتند، با طیفی مواجه‌ایم که نه‌تنها 

فاقــد آگاهی نیســت، بلکــه از قضــا برخــوردار از ســرمایه 

فرهنگی، درک تاریخی و سواد رسانه‌ای بالاست. افرادی 

تحصیل‌کرده، اهل مطالعه، آشنا با سازوکارهای عملیات 

روانــی رســانه‌های بیگانــه و دارای مرزبنــدی روشــن بــا 

اغتشاش، ســلطنت‌طلبی، تجزیه‌طلبی و مداخله نظامی 

خارجی. بســیاری از این افراد در بزنگاه‌هایی چون جنگ 

۱۲روزه، تمام‌قد در کنار کشور ایستاده‌اند و به‌رغم نقدها 

کنش‌شان را، به‌زعم خود، در راســتای منافع ملی تعریف 

کرده‌اند.

شاید بتوان این گروه را »منتقدان وفادار« نامید؛ کنشگرانی 

که تعلق ملی و هویت ایرانی‌شــان محل تردید نیست، اما 

نســبت به شــیوه اداره کشــور و فرایندهای تصمیم‌گیری 

نقدهای جدی دارند. خطــای رایج در روایت رســمی این 

است که این نقد، به‌واسطه بستر رسانه‌ای یا زمان بروز آن، 

به‌عنوان هم‌صدایی با دشــمن یا نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها 

تفسیر می‌شود؛ تفسیری که بیش از آن‌که واقعیت اجتماعی 

را توضیح دهد، آن را تحریف می‌کند.

در چنین شــرایطی، نقش رســانه ملــی و ســاختار روایت 

رسمی تعیین‌کننده‌تر از همیشه است. وقتی صداوسیما 

با دوگانه‌سازی‌های ساده‌انگارانه و کاذب، جامعه را صرفاً 

به »موافق« و »مخالف« تقلیل می‌دهد و طیف خاکســتریِ 

منتقدِ دلســوز را یا حــذف می‌کند یــا در کنار برانــدازان و 

اغتشاشــگران می‌نشــاند، عملًا فرایند طــرد نمادین این 

گروه را تســریع می‌کند. در این روایت، منتقدان وفادار با 

کنش‌های مسالمت‌آمیز چنان تصویر می‌شوند که گویی 

چشــم بر همه واقعیت‌ها بســته‌اند، فاقد طیف‌بندی‌اند و 

به‌طور ضمنی با سلطنت‌طلبی و مداخله نظامی بیگانگان 

همراهی می‌کنند؛ در حالی‌که کمی رصد میدانی و درک 

دقیق‌تــر از لایه‌های اجتماعی نشــان می‌دهد این تحلیل 

تا چه اندازه غیردقیق اســت.تقلیل هر نوع نقد و اعتراض 

حتی مسالمت‌آمیز، به »بازی‌خوردن«، »خطای تحلیلی« 

یا »کمبود سواد رســانه‎ای« نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، 

بلکه امکان جذب واقعــی و پایدار این نیروهــای وفادار اما 

منتقد را از میان می‌برد. نیروهایی که احســاس می‌کنند 

آن‌قدر نادیده گرفته شده‌اند و همراهی‌شان در مقاطع قبلی 

به‌اشتباه تفسیر شده که دیگر حاضر به انفعال هم نیستند، 

هرچند همچنان خطوط قرمز خود را با طرف مقابل شفاف 

نگه داشته‌اند.نکته مهم این‎جاست: سخن گفتن از شنیدن 

صدای معترضــان مســالمت‌جو، به‌معنای تأییــد هر نوع 

اعتراض یا نفی نظم نیست. برعکس این شنیدن دقیقاً ابزار 

پیشگیری است، نه امتیازدهی. جامعه‌ای که کانال‌های 

رسمی شنیده‌شدن را مسدود می‌کند، ناخواسته میدان 

را به روایت‌های غیررسمی، احساسی و گاه مخرب واگذار 

می‌کند.

امروز به نظر می‌رسد مسئله اصلی نه کمبود وفاداری، بلکه 

ضعف در به‌رسمیت‌شــناختن »اعتراض وفادارانه« است. 

تحلیل یک‎سویه از شرایط شامل نبود سواد رسانه‎ای، بازی 

خوردن و یکسان‌ســازی همه مخالفان هم تصویر درستی 

از شرایط به ما نمی‌‎دهد. طیف منتقد اما وفادار به مصالح 

کلان کشور که فصل مشترکی چون ایران با حاکمیت دارند 

ظرفیت بالایی برای گفت‌وگو، اصلاح و بازســازی اعتماد 

دارد. امــا این ظرفیت، با جذب نمایشــی و شــعاری حفظ 

نمی‌شود. شنیدن فعال، تفکیک دقیق میان نقد دلسوزانه، 

اعتراض خشونت‌بار و براندازی، بازنگری در روایت رسمی 

و اصلاح دوگانه‌های نادرســت، شــرط بازســازی سرمایه 

اجتماعی است. این مســیر، نشــانه ضعف نیست؛ نشانه 

بلوغ در حکمرانی اســت. ایران زمانی حفظ می‌شــود که 

همه احســاس کنند در روایت رســمی، دیده و به رسمیت 

شناخته می‌شوند.
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پشت پرده پاسخ عجیب ترامپ
 پاسخ غیرمنطقی ترامپ به سوال یک خبرنگار، گمانه زنی ها  را درباره غیرواقعی بودن روایت ترامپ

 از شیوه انجام عملیات »چکش نیمه‎شب« تقویت کرده است
سید محمد مهدی هاشمی
info@khorasannews.com

رئیس جمهــور آمریکا در شــرایطی مجــددا بر 

موضــع صفرســازی غنی ســازی اورانیــوم در 

ایران پافشاری کرد که پاســخ او به سوال یکی 

از خبرنگاران عجیب به نظر آمد. دونالد ترامپ در پاســخ به این سوال 

که: شما ادعا کردید که سایت های غنی سازی ایران به صورت کامل از 

بین رفته اند. چه چیزی باقی مانده که الان به دنبال آن هستید؟ گفت: 

ما می توانیم هرآنچه از اورانیوم غنی شده ایران باقی مانده را برداریم. 

وی مجددا بر نابودی تاسیسات ایران تاکید کرد. این در حالی است که 

مقامات ایرانی بارها بر این نکته تاکید کرده اند ورود به تاسیسات هسته 

ای بمباران شده ممکن نیست و در شرایطی هم که خود ترامپ مدعی از 

بین بردن تمام توان هسته ای )شامل غنی سازی( ایران پس از جنگ 12 

روزه است اما مجددا با ایران درباره چیزی که به زعم خودش آن را به طور 

کامل از بین برده )توان غنی سازی( مذاکره هم می کند! مسئله ای که 

بار دیگر گمانه زنی ها را درباره غیرواقعی بودن روایت ترامپ از عملیات 

»چکش نیمه شب« تقویت کرده است. 

درباره حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای کشورمان در جنگ 12 روزه 

دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول همان روایت ترامپ است که همواره 

در 9 ماه گذشته توســط او و عوامل دولتش، وقت و بی وقت تکرار شده 

است. بمب افکن های B2 پس از ســرکوب موفق پدافند هوایی ایران 

توسط جنگنده های F35 و F22 با 14 بمب سنگرشکن GBU-57 و 

شلیک 30 موشک کروز تاماهاوک تاسیسات هسته ای ایران را بمباران 

و نابود کردند. دیدگاه دوم که در فضای ژورنالیسم میلیتاریستی مورد 

بحث اســت نکاتی را درباره دیدگاه اول مطرح می کنــد که تا حدودی 

صحت این روایت را مورد تردید قرار می دهد. اولین نکته این است که 

چرا برخلاف رویه معمول ارتش آمریکا که درجهت قدرت نمایی از هر 

عملیاتی )از حمله به قایق های ماهی‎گیری در سواحل ونزوئلا گرفته تا 

ربایش مادورو و حتی استقرار ناو یو اس اس  لینکلن  

در دریای عرب( عکس و ویدئو منتشر می کند، 

تاکنون از عملیــات چکش نیمه شــب و پرواز 

بمب افکن های B2 بر فراز آسمان ایران هیچ 

تصویری منتشر نکرده است؟

دومین نکته عدم امکان هدایت دقیق بمب 

های ســنگین سنگرشکن 

GBU-57 اســت که 

درصد موفقیت این 

عملیات را به شدت 

تحت تاثیر قرار می 

داده است. توجه کنید که این بمب ها موشک نیستند که همراه با خود 

پیشرانه و سوخت داشته باشند و به همین وسیله قابلیت کنترل از راه دور 

را برای اپراتور فراهم کنند؛ بلکه صرفا دارای باله هایی هستند که پس از 

رهاسازی برسر هدف به شکل سقوط آزاد صرفا تا حدی می شود مسیر 

آن را تغییر داد؛ در شرایطی که در چنین عملیاتی نیاز است که بمب ها  

بر جایگاه دقیق و مشخص تاسیسات زیرزمینی رها شوند که با توجه به 

شیوه سقوط آزاد برخورد این بمب ها با هدف کاری بسیار دشوار بوده 

اســت. از طرفی پذیرش فرض ورود این بمب هــا از طریق ورودی های 

تهویه هم بسیار دشوار است؛ چون اولا ابعاد این تهویه ها در قیاس با ابعاد 

بمبی که 6 متر طول و حدود 14 تن وزن دارد، محل سوال است و این را 

هم اضافه کنید که مســیرهای تهویه دارای پیچ و خم هایی هستندکه 

حتی در صورت ورود هم عمل کردن و اثرگذاری بمب ها را بسیار سخت 

می کند. با تمام این اوصاف و علامت سوال های بسیاری که در مسیر 

موفقیت این عملیات وجود داشته است، ترامپ و فرماندهان آمریکایی 

باید ریســک ورود بمب افکــن های تاکتیکــی و گران قیمــت B2 روی 

آسمان ایران را هم می پذیرفته اند.مجموع این دلایل در کنار پافشاری 

مجدد ترامپ بر مذاکره درباره تاسیسات و توانمندی که به زعم خودش 

از بین رفته، این گزاره را تقویت می کند که یا تمام هزینه ها و ریسک ها 

صرفا برای یک نمایش و عملیات ناموفق انجام شده است یا احتمالا بار 

نمایش ترامپ را صرفا همان 30 فروند موشک کروز تاماهاوکی کشیدند 

که از یک زیردریایی آمریکایی به سمت تاسیسات ایران پرتاب شدند و 

آسیب جدی هم برجا نگذاشتند. اما در هر حال نفس انجام این عملیات 

دلیلی برای ایران شد تا ضمن توقف بازرسی های آژانس و پاسخ ندادن 

به نمایش های رسانه ای ترامپ مسیر ابهام استراتژیک را درباره تداوم 

فعالیت های هسته ای کشور درپیش بگیرد. هرچند که گویا صبر ترامپ 

به سر آمده و اظهارات جدید او و پافشاری بر غنی سازی صفر درصد، به 

همین دلیل است که او می داند نه تنها تاسیسات ایران با اقدام نظامی 

نابود نشده بلکه اگر در آینده نزدیک ایران با آزمایش یک بمب هسته ای 

از دروغ بودن افسانه چکش نیمه شب رونمایی کند، رسوایی به مراتب 

بیشتر و خطرناک تر از عقب نشینی او از روایت بمباران موفق B2 ها 

را نصیب او و دولتش خواهد کرد. جان مرشایمر استاد علوم سیاسی 

آمریکایی نیز در اظهاراتی حل مسئله ایران و آمریکا را با گزینه نظامی 

ممکن ندانست و گفت: ترامپ با توجه به شرایط سیاسی داخلی خود، 

تمایلی به ورود به یک جنگ طولانی نــدارد و به‌تدریج از گزینه نظامی 

فاصلــه می‌گیرد. مرشــایمر تصریــح کرد کــه تنها راه‌حــل واقعی، 

دستیابی به نسخه‌ای اصلاح‌شده از توافق هسته‌ای و حرکت 

به‌سوی کاهش تنش‌ها و عادی‌سازی روابط است. او گفت 

تصور این که بتوان از طریق اقدام نظامی این مسئله را حل 

کرد، »توهم‌آمیز« است.

حرف مردم
  051-37009111                                   2000999

      09335326891
ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 

حرف‌های شماست.
 آقایان خراسان!مدام روایت های خودتان   ▪▪

را از جریانات اخیر تکرار می کنید.

کشــور ایــران دارای بهتریــن شــرایط   ▪▪

بــا ۳۰۰ روز آفتابــی بــرای احداث نیــروگاه 

های خورشــیدی و با بادهای منطقه سمنان 

،بادهای ۱۲۰ روزه سیســتان که با تغییرات 

اقلیم شــده ۲۰۰ روزه و...اگر اســتراتژی به 

روز و درست در راستای تمام کشورهای دنیا 

داشت اکنون نه تنها قطع برق نداشتیم، بلکه 

صادرکننده برق بودیم و اشتغال زایی زیادی 

با نیروگاه های تجدیدپذیر حاصل می شد.

اندیشه برخی رادیکال ها جز جنگ و تحریم   ▪▪

و فیلترینگ و قطع اینترنت چیزی برای مردم 

ندارد.

طنز روزگار آن جاســت که بــا یک میلیون   ▪▪

تومان کالابرگ حتی نمی توان دو کیلو برنج 

ایرانی خرید.

جنگ نشدن تابع قوی شدن ماست. ایران   ▪▪

باید به موشک قاره پیما و کلاهک اتمی مجهز 

شود.

با این حجم گازرسانی مبتنی بر استراتژی   ▪▪

اشتباه که از سال ها قبل به مناطق دورافتاده 

کشــور و با صرف صدهــا میلیــارد دلار انجام 

شــده و میلیاردهــا دلار هم صــرف نگهداری 

آن ها نیاز اســت، چــه گازی مانده کــه صادر 

کنیم؟ کدام منطق توجیه کننده گازرســانی 

به مناطقی اســت که امکان اســتفاده از نفت 

سفید را داشــتند؟ چه منطقی توجیه کننده 

گازرسانی به مناطقی بوده که در حال تخلیه 

به دلیــل عــوارض گرمایــش زمین و بــی آبی 

هستند؟

با بازگشت اینترنت بین‌الملل پس از وقایع   ▪▪

دی‌ماه، مــوج جدید تبلیغات هدفمند گوگل 

شروع شده که محتوای آن‌ها عملیات روانی و 

تشویق به ناآرامی علیه ایران را دنبال می‌کند.

پیشــتر نیز تبلیغــات مشــابهی بــرای جذب 

جاسوس با نقش مستقیم رژیم صهیونیستی 

مشاهده شده بود.


